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یادتان هست اولین‌بار آقای 
خامنه‌ای را کجا و چطور 

دیدید؟  
در ســـال‌های 1331 و 1332 از کرمـــان 
آمدم به قم بـــرای تحصیـــل و بعد برای 
تحصیل و دیگر ارتباطات در مشهد و در 
تهران هم بودم. فکر کنم ســـال 1337 
بود کـــه در یکی از ســـفرهایم از کرمان، 
بـــه قـــم آمـــده بـــودم. آن هنـــگام آقای 
خامنه‌ای هم از مشـــهد آمـــده بودند به 
قم و شـــنیده بودنـــد که مـــن از کرمان 
آمده‌ام. من اتاقی داشـــتم در مدرســـه 
حجتیه. یک روز صبح، حدود ســـاعت 
10 صبـــح، از اتاق آمدم بیـــرون، دیدم از 
رو به روی من، یعنی از طرف مســـجد از 
غرب مدرســـه حجتیه، آقـــای خامنه‌ای 
با یک هیجان و نشـــاط فـــوق العاده‌ای 
از رو‌بـــه‌رو مـــی آیند. من هم به ســـمت 
ایشـــان می‌رفتم. وقتی به هم رسیدیم، 
ایشـــان با یک شـــوق فوق‌العـــاده‌ای مرا 
در بـــر گرفتنـــد و از دیـــدن من بســـیار 
اظهـــار خوشـــحالی کردنـــد. احســـاس 
کـــردم ســـمعه‌ای یـــا شـــنیده‌ای از من 
داشـــتند، زیرا اینطور به نظر می رســـید 
کـــه با یک ســـابقه ذهنی مـــرا در آغوش 
گرفتنـــد. از آن لحظـــه در آن صبح و در 
آن حیاط مدرســـه حجتیـــه در قم تا به 
آخـــر، این مـــن بودم کـــه با یـــک گوهر 
قیمتی آشـــنا شـــدم و این گوهر قیمتی 
را در بـــر گرفتـــم و تا آخر با هـــم بودیم و 
صمیمی‌ترین روابط را با هم داشـــتیم، 
تـــا جایـــی که من میـــان خـــودم و آقای 
خامنـــه‌ای کســـی را ســـراغ نـــدارم کـــه 
مثل مـــا دو نفر چنین رابطه‌ای داشـــته 
باشـــند؛ چـــرا کـــه از یک طـــرف لطف و 
محبـــت و آقایی آقای خامنه‌ای نســـبت 
بـــه مـــن بـــود و از طـــرف من، عشـــق و 

ارادت به ایشـــان. 

چـــه ویژگـــی خـــاص مشـــترکی در 
شـــما و ایشـــان وجود داشـــت که 
منجـــر بـــه قرابـــت شـــد؟ مهربانی 
بـــود یـــا همفکـــری و  و گذشـــت 
اشـــتراک در مبـــارزه و دلبســـتگی 

به امـــام)ره(؟
بیـــش از هـــر چیـــز عواطـــف دوجانبه 
دوســـتی بود که تا آخر هم حفظ شـــد. 
یعنی ایـــن عواطف مربوط بـــه خارج از 
ما دو نفر نیســـت. من بـــا او ویژگی‌های 
روحی و صداقت بســـیاری داشتم، آقای 
خامنـــه‌ای هـــم روحیه‌ها و ســـوابقی از 
من داشـــتند که برپایه مجموعه این‌ها 
با هم همراه می‌شـــدیم، یعنی احساس 
می کردیم یکی هستیم. در قضاوت‌ها، 
در نگرش‌ها، در دیدگاه‌های سیاســـی و 
دینی و اجتماعـــی، هماهنگی ناگفته‌ای 
میـــان ما وجود داشـــت و همین بود که 
مـــا را هرچه بیشـــتر بـــه هم پیوســـته‌تر 
کار  از  بالاتـــر  کـــرد.  مـــی  نزدیک‌تـــر  و 
هماهنگـــی در دفتر ریاســـت جمهوری، 
روابـــط قلبـــی و دیدگاه‌هـــای یگانـــه‌ای 
بود کـــه بین مـــا وجـــود داشـــت. یادم 
هســـت در یکـــی از دیدارهایـــی کـــه در 
زمان ریاست‌جمهوری‌شـــان داشـــتند، 
آقای خامنـــه‌ای به مخاطب خودشـــان 
که چنـــد نفر بودنـــد، رو کردند و گفتند 
ایـــن پیوند مـــا- یعنـــی پیوند ایشـــان به 
عنوان رئیس جمهـــوری و من به عنوان 
مشـــاور فرهنگی ایشـــان-  یـــک ارتباط 
ظاهری اســـت کـــه مـــا داریـــم، ارتباط 
قلبی ما بســـیار بیش از این است. این 
مطلبی بـــود که خـــود آقـــای خامنه‌ای 
اظهارکردنـــد و همیـــن طـــور هـــم بـــود 
واقعـــا. یعنی به کســـانی کـــه آنجا بودند 
از صمیم قلـــب این مطلب را گفتند، به 
این معنی که فکر نکنید از نظر رســـمی، 

من رئیس جمهوری هســـتم و او مشاور 
فرهنگی رئیس‌جمهـــوری، بلکه ارتباط 
مـــا خیلی بالاتر از این اســـت و واقعا هم 

بود. همینطور 

در سوابق و خاطرات رهبر 
شهید هست که ایشان 

قبل از انقلاب به شهرهای 
مختلف سفر می کردند؛ 

کرمان و گرگان و دیگر 
شهرها. به عنوان مثال یک 

بار که برای تبلیغ نهضت 
امام)ره( به زاهدان می‌رفتند، 

در یزد به دیدار مرحوم 
آیت‌الله خاتمی رفتند، بعد 
از یزد در کرمان پیش شما 

آمدند و پس از این توقف‌ها 
به زاهدان رفتند. ایشان در 

کل اهل گعده و رفاقت بودند 
یا این ارتباطات گسترده جزو 
الزامات مبارزه و تلاش‌های 

انقلابی ایشان بود؟
آقـــای خامنـــه‌ای اخلاقـــاً و از نظر تیپ 
شخصیتی، آدم بســـیار گرم و مهربان و 
پرجوش و خروشـــی بود. تعبیر من این 
اســـت که ممکن نبود کسی نشناخته، 
با آقـــای خامنـــه‌ای مواجه شـــود و نگاه 
آقـــای خامنه‌ای او را جـــذب نکند. رفتار 
و سلوک و برخورد آقای خامنه‌ای چنین 
فـــردی کـــه او را نمـــی شـــناخت را هـــم 
جـــذب خودش مـــی کـــرد. آدم جذابی 
بـــود؛ هم نـــگاه کردنـــش، هـــم رفتار و 
هم برخوردش بـــا افراد، حتـــی برخورد 
و رفتـــار بـــا بچه‌های کوچـــک. گاهی به 
خانه ما می آمدند یـــا بچه‌های ما گاهی 
پیش ایشـــان می‌رفتند. در این دیدارها 
رفتاری که با بچه‌های کوچک داشـــتند 
هـــم گرم و مهربانانه بـــود. همین دیروز 
پســـرم یـــادآوری کـــرد کـــه در زمان‌های 
اخیر، آقـــای خامنه‌ای یک بـــار به خانه 
ما زنـــگ زدنـــد و تلفنی با مـــن صحبت 
کردند. در این تماس تلفنی، ایشـــان از 
احوال خانـــم پرســـیدند و گفتند خانم 
حالشـــان چطور اســـت؟ بعد پرسیدند 
ابـــوذر چطـــور اســـت حالـــش، و حال 
بچه‌هـــای دیگـــر را پرســـیدند، حـــال 
ریحانـــه، دختـــرم را پرســـیدند، حـــال 
محمدابراهیـــم و حـــال محمدامیـــن را 
هـــم پرســـیدند. یـــک یک بچه‌هـــای ما 
را یادشـــان بـــود و گفتند ســـام مرا به 
بچه‌ها برســـانید. محبت ایشان اینطور 
شـــامل همـــه بـــود، در حالـــی کـــه من 
کاره‌ای نبـــودم، یک گوشـــه‌ای نشســـته 
بـــودم. اما بـــا این حـــال ایشـــان اظهار 
محبـــت مـــی کردنـــد، گاهی بـــه صورت 
تلفنی و گاهـــی که من خدمت ایشـــان 
می رفتـــم بچه‌های مـــا را یادشـــان بود 
و البتـــه کـــه خانـــواده ما، همـــه مرید و 
عاشـــق ایشـــان بودیم و هســـتیم. این 

عشـــق و ایـــن عاطفه متقابـــل بود.

در دهه 40 که ایشان در 
زندان قزل‌قلعه زندانی 

بودند، در زندان با گاگیک 
آوانسیان، زندانی ارمنی 

مارکسیست آشنا شدند. 
موقع آزادی، آوانسیان از 

آقای خامنه‌ای خواست تا 
از طرف او به خانواده‌اش 

پیغامی برساند. وقتی 
رهبر‌شهید به خانه گاگیک 

آوانسیان مراجعه کرد تا 
پیغام را برساند، گویا همسر 

آوانسیان از این که یک 
روحانی به در خانه یک 

ارمنی، آن هم مارکسیست 

آمده، تعجب کرد و رفتار 
مناسبی هم نداشت که بعدا 

آوانسیان از خانمش بابت 
این رفتار گلایه کرد. به هر رو، 
این واقعه نشان می دهد که 
این روحانی انقلابی و جوان، 
مسأله‌های انسانی و عاطفی 

را بر مسأله‌های سیاسی 
و مسائل دیگر ارجحیت 

می‌دادند.  
ایـــن مســـأله کـــه اشـــاره کردیـــد، یـــک 
آمـــوزش دینـــی اســـت. زیـــرا حضـــرت 
رســـول)ص( و حضـــرت امیـــر)ع( نیـــز 
سلوکشـــان بـــا پیـــروان ادیـــان دیگر به 
همیـــن صـــورت بـــود. بنابرایـــن، ایـــن 
موضـــوع خـــارج از دین نیســـت، بلکه 
آمـــوزش دینی ماســـت، منتهـــی بعضی 
از متدینیـــن مـــا یا کســـانی که قشـــری 
هســـتند و ایـــن مرحله از ســـلوک دینی 
را دریافـــت نکرده اند، نوعی خشـــکی و 
انجمـــاد دارند و همین باعث می شـــود 
که مردم عـــادی، متدینیـــن را آدم‌های 
خشـــک بداننـــد، درصورتـــی کـــه خـــود 
اولیـــای دیـــن و ائمـــه)ع( ما بـــا مردم و 
دیگـــران و بـــا افـــراد خـــارج از ادیـــان و 
حتی با دشـــمنان شان بســـیار لطیف و 
مهربـــان بودند و همین ســـلوک دینی و 
مذهبی بود که اینطور اســـام را در دنیا 
منتشـــر کرد. ما در خشـــکی و تظاهر به 

دیـــن گاهی قـــدری افـــراط کردیم.

نمونه های دیگری از این 
توجهات آقای خامنه‌ای به 
آدم‌هایی از این دست در 

ذهن شما هست که برای ما 
نقل کنید؟

مورد خاصی یادم نیســـت. اما می‌توانم 
بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کنـــم کـــه آقای 
خامنـــه‌ای مدتـــی بـــا اخـــوان ثالـــث با 
هم در زنـــدان بودند. پـــس از آن، آقای 
خامنـــه‌ای از اخوان ثالث یـــاد می کرد و 
می گفت کـــه اخوان آدم قـــوی‌الاراده و 
بااســـتقامتی بوده اســـت. یعنی ایشان 
از روحیـــه اخوان ثالـــث تعریف می‌کرد. 
این تعریف نشـــان می دهد یک روحانی 
که ســـلوکاً با اخـــوان ثالث دو مســـلک 
سیاســـی متفـــاوت دارنـــد یـــا دو تیـــپ 
متفاوت حســـاب می شـــوند، بـــا وجود 
ایـــن تفاوت، آقـــای خامنه‌ای از ایشـــان 

به نیکـــی یاد مـــی کرد.

قبل از انقلاب، ارتباطات 
آقای‌خامنه‌ای بیشتر 

تیپ‌های فکری و 
چهره‌های برجسته ادبی 

جریان روشنفکری را در بر 
می‌گرفت. به عنوان مثال 

آقای خامنه‌ای با دکتر 
شریعتی، به‌آذین و اخوان 

ثالث ارتباط داشتند. 
مـــورد خاصـــی یـــادم نیســـت. امـــا در 
خامنـــه‌ای،  آقـــای  مطالعـــات  زمینـــه 
همـــه می‌دانند که ایشـــان آثـــار جدید، 
مخصوصـــاً رمـــان هـــای جدیـــد را، اعم 
از ایـــن کـــه نویســـنده آن هر گرایشـــی 
داشـــت، با علاقـــه مطالعـــه می‌کردند. 
یعنی  آقـــای خامنه‌ای به افـــکار دیگران 
یـــک  بـــرای  و  می‌گذاشـــت  احتـــرام 
نویســـنده یـــا یـــک رمان‌نویـــس ارزش 

قائـــل بود.

از دوران تبعید در ایرانشهر 
بگویید. معروف است که 
شما و آقای خامنه‌ای در 

ایرانشهر در تبعید بودید که 
در مرتبه دوم که به ایرانشهر 

گفت‌وگو

 از نگاه
دیگران

گفت‌وگو

آغاز دوســـتی حجت‌الاسلام والمســـلمین محمدجواد حجتی کرمانی با رهبر شـــهید، به میانه دهه 1330 بازمی‌گردد.   
حجتی کرمانی معتقد اســـت درســـت اســـت کـــه در اولین لحظـــه دیدار بـــا آیت‌الله ســـیدعلی خامنـــه‌ای، این رهبر 
شـــهید بـــود که در حیاط مدرســـه حجتیـــه قم به ســـوی حجتی کرمانـــی آمد، امـــا به واقع ایـــن حجتـــی کرمانی بود 
کـــه از آن لحظـــه در حیـــاط تا به آخر، با یک گوهر قیمتی آشـــنا شـــد و ایـــن گوهر قیمتـــی را در بر گرفت. تـــا به امروز، 
حجتی‌کرمانی همچنان عاشـــق و ارادتمند شـــهید ســـیدعلی خامنه‌ای اســـت. حجتی کرمانـــی بیش از 10 ســـال را در زندان‌های رژیم پهلوی ســـپری کرد. 

او چه در ســـال‌های مبـــارزه و چه پس از انقلاب، از دوســـتان نزدیک رهبر شـــهید بوده اســـت.

هرکس 
با آقای 
خامنه‌ای 
می‌نشست 
و با ایشان 
گفت‌و‌گو 
می‌کرد، ولو 
اینکه ایشان 
را از قبل 

نمی‌شناخت، 
مجذوب 
ایشان 
می‌شد. 

جاذبه بسیار 
نرم و گرمی 
داشت. 
نگاه آقای 
خامنه‌ای 
بسیار نفوذ 
داشت. یک 
شخصیت 
جذاب بود

گفت‌و‌گو با محمدجواد حجتی‌کرمانی یار دیرین رهبر شهید 
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پیچ می‌رســـند خـــود بـــه خـــود از آن رد 
می‌شـــوند و مهارتشـــان به گونه‌ای است 
کـــه حتی بـــه پیچ نـــگاه هـــم نمی‌کنند. 
آقـــای خامنـــه‌ای در آن توصیف خودش 
ایـــن نهایـــت  از مهارت‌هـــا، می‌گفـــت 
توانایـــی در رانندگی اســـت. امـــا درباره 
رانندگی خود ایشـــان، باید بـــه این نکته 
اشـــاره کنـــم کـــه ما جلســـاتی داشـــتیم 
کـــه بـــا حضـــور شـــخصیت‌هایی چـــون 
آقای‌موحدی‌کرمانـــی، امامی‌کاشـــانی، 
شـــهید‌مطهری و گاهـــی اوقـــات شـــهید 
می‌شـــد.  برگـــزار  تهـــران  در  بهشـــتی 
جمـــع  روحانیـــون  جلســـات  ایـــن  در 
می‌شـــدند. ما در تهران بودیـــم، بعضی 
از شـــرکت‌کنندگان در جلســـات از قـــم 
می‌آمدند، آقای‌خامنه‌ای هم از مشـــهد 
می‌آمد. یکی از این جلســـات که ساعت 
9 صبح روزهای جمعه تشـــکیل می‌شد، 
قرار بود در منزل آقـــای موحدی‌کرمانی 
آقـــای  برگـــزار شـــود. مـــن در منـــزل 
درســـت  کـــه  بـــودم  موحدی‌کرمانـــی 
ســـاعت 9 صبـــح دیـــدم یـــک ماشـــین 
بنـــز جلـــوی خانـــه آقای‌موحدی‌کرمانی 
پـــارک کرد. مـــن از بـــالا نـــگاه می‌کردم. 
دیـــدم آقای خامنه‌ای از این ماشـــین بنز 
پیاده شـــد، در ماشـــین را قفـــل کرد، در 

زد و وارد شـــد.

خودشان راننده بودند؟
بلـــه، خودشـــان راننده بودنـــد. وقتی که 
وارد خانـــه شـــدند، گفت من ســـاعت 3 
بعد از نیمه‌شب از مشـــهد حرکت کردم 
و ســـعی‌ام ایـــن بـــود که ســـاعت 9 صبح 
برســـم به خانـــه آقـــای موحدی‌کرمانی، 
که درست سر ســـاعت 9 صبح هم رسید.

در این صورت، فاصله مشهد 
تا تهران را در چند ساعت 

رانندگی کردند؟
6 ســـاعت، درحالـــی کـــه همیـــن حـــالا 
با پیشـــرفت جاده‌هـــا و ماشـــین‌ها، راه 
تهـــران تا مشـــهد بـــا خودروی شـــخصی 

حـــدود 12 ســـاعت طول می‌کشـــد.

این نوع رانندگی و مهارت در 
رانندگی عجیب است، عجیب 

نیست؟ که فردی اینقدر در 
رانندگی مهارت داشته باشد 

که بتواند یک مسیر ‌12ساعته 
را در ‌6 ساعت طی کند؟

آن  در  اینکـــه  بویـــژه  اســـت،  همینطـــور 
زمـــان جاده‌هـــا وســـیع و دوبانـــده نبـــود. 
منظـــور از بیان ایـــن خاطره، بیان تســـلط 
رانندگـــی اســـت. در  بـــر  آقای‌خامنـــه‌ای 
رانندگـــی، خـــودرو بـــرای ایشـــان درســـت 
مانند مـــوم در دســـتان یک نفر بـــود. این 
قدر به ماشـــین و رانندگی تسلط داشتند.

ماشین بنز برای کی بود؟
برای یکی از دوســـتان آقای خامنه‌ای در 

بود. مشهد 

چون آقای خامنه‌ای هیچ 
وقت اینقدر پول نداشتند که 

بتوانند ماشین بنز بخرند؟
نه خیـــر، ایشـــان مرید زیاد داشـــت. بنز 
را یکـــی از همین دوســـتان و مریدان به 
ایشـــان داده بودند تا آقـــای خامنه‌ای با 

آن به تهـــران بیایند.

شما در بیان خاطرات تبعید 
خودتان و آقای خامنه‌ای 
به ایرانشهر، گفتید که در 
ایرانشهر یا زاهدان بیشتر 

مردم آقای خامنه‌ای را 
دوست داشتند و با ایشان 
ارتباط می‌گرفتند. الان هم 
گفتید که آقای خامنه‌ای در 

مشهد مرید زیاد داشت. چرا 
افراد اینطور جذب ایشان 

می‌شدند؟
هرکـــس با آقـــای خامنه‌ای می‌نشســـت 
و بـــا ایشـــان گفت‌و‌گـــو می‌کـــرد، ولـــو 
اینکـــه ایشـــان را از قبل نمی‌شـــناخت، 
مجذوب ایشـــان می‌شـــد. جاذبه بسیار 
نرم و گرمی داشـــت. نگاه آقای خامنه‌ای 
بســـیار نافذ بود. یک شـــخصیت جذاب 

. د بو

جذابیت ایشان در چه بود؟ 
از تسلط ایشان در ادبیات، 
از تسلط در علوم روز بود یا 
جذابیت از منش و اخلاق 

ایشان ناشی می‌شد؟
همـــه اینهـــا موضوعـــات فرعی بود. ریشـــه 
جاذبه شخصیت خود ایشـــان بود. اینها که 
شـــما اشـــاره کردید، فضایل جنبـــی بود که 
غ  آقای خامنه‌ای کســـب کرده بـــود. اما فار
از اینها، ایشـــان از نظر شـــاکله شخصیتی و 
وجـــودی، جاذبه داشـــت. جنبه‌هـــای ذاتی 
ایشـــان اینطور بود. هر کسی شاکله‌ای دارد، 

آقای خامنـــه‌ای اینطور بود.

گویا در دوران تبعید شما در 
ایرانشهر، یک شب، وقتی در 
خانه نبودید، دو نفر آمدند و 
سراغ شما را گرفتند و گفتند 

آقای حجتی پیغام داده 
اسباب خانه را جمع کنید و 

به جای دیگر نقل مکان کنید 
که شما و همسر شما بسیار 

نگران شدید.

هیـــچ وقـــت یـــادم نمـــی‌رود کـــه آقـــای 
خامنـــه‌ای خـــودش بـــه تنهایـــی رفـــت 
جایـــی را بـــرای مـــا پیدا کـــرد، بـــرای ما 
خانـــه پیدا کـــرد و بعد آمد که مـــا را ببرد 
تا مـــا از آنجا نقـــل مکان کنیم. ایشـــان 
برای جابه‌جـــا کردن اثـــاث منزل کمک 
می‌کـــرد و اســـباب و وســـایل را بـــا خود 
می‌بـــرد. حتـــی بـــرای تمیزکـــردن خانه 
جدیـــد ما، آقـــای خامنه‌ای کمـــک کرد؛ 
جـــارو بـــه دســـت گرفـــت و شـــروع کرد 
به جاروکـــردن و تمیزکردن آشـــپزخانه. 
و وقتـــی ایشـــان جـــارو کرد، آشـــپزخانه 
بـــه قدری خـــاک داشـــت که روی ســـر و 
صورت ایشـــان خاک نشســـت تـــا جایی 
کـــه حتـــی از شـــدت خـــاک آنجـــا ریش 
ایشـــان جوگندمـــی شـــده بـــود. آقـــای 
خامنه‌ای اینطوری به مـــا کمک می‌کرد، 
حتـــی برای نظافت خانـــه جدید ما به ما 
کمک می‌کـــرد. اینطـــور با ما احســـاس 

می‌کرد. یگانگـــی 

آقای خامنه‌ای که قبل از 
انقلاب یک مبارز بود و عموماً 
هم زندگی متوسط به پایینی 

داشت، با آقای خامنه‌ای 
بعد از انقلاب که ابتدا 

رئیس‌جمهوری و بعد رهبر 
شدند، چه تفاوتی داشتند؟

از نظر شـــخصیتی و ســـلوک هیچ تفاوتی 
نداشـــت. به شـــما بگویم که این مطلب 
را مـــن در مـــورد امـــام خمینـــی)ره( هم 
تجربه کـــردم؛ هم امـــام خمینـــی)ره( و 
هم آقـــای خامنـــه‌ای. من از ســـال‌های 
1330 شاگرد امام)ره( بودم. در آن زمان 
امـــام)ره( یک مدرس در حـــوزه بود و در 
حوزه شناخته شـــده بود، اما در قم و در 
میان عامه مردم چندان شـــناخته شده 
نبـــود. در این ایام ما شـــاگرد ایشـــان و از 
نزدیـــک با ایشـــان بودیـــم. چـــه آن ایام 
و چـــه زمانـــی کـــه آقـــای خمینـــی، امام 
خمینی و رهبر کل انقلاب و شـــخص اول 
ایران شـــد، در ایـــن زمان هم با ایشـــان 
نزدیـــک بـــودم. در ایـــن دو زمـــان و این 
دو دوره، هیـــچ گونه تفاوتـــی در اخلاق و 
روحیه و ســـلوک امام)ره( ندیدم. حالت 
تواضعی که امـــام)ره( در آن ایام در دهه 
30 داشـــت،  وقتی که رهبـــر انقلاب بود 
هـــم در همیـــن حالـــت بود. بـــه طریق 
اولـــی، آقـــای خامنـــه‌ای هـــم همینطور. 
مـــن و آقـــای خامنـــه‌ای از دوران قدیـــم 
بـــا هـــم رفیـــق بودیـــم، آقـــای خامنه‌ای 
رهبـــر انقلاب، بـــا آقای خامنـــه‌ای طلبه 

معمولـــی، هیچ فرقی نداشـــت.

از چه نظر فرقی نداشت؟
یعنـــی آقـــای خامنـــه‌ای در دوره رهبری 
هـــم همان‌طـــور رفاقـــت می‌کـــرد که در 
دوران طلبگـــی. من که مســـئولیتی هم 
نداشتم، اما ایشـــان با منزل من تماس 
می‌گرفتنـــد و در ایـــن گفت‌و‌گـــو ســـراغ 
همـــه بچه‌ها را می‌گرفـــت و همه بچه‌ها 

را به اســـم یادشـــان بود.

در خاطرات شما هست که 
آقای خامنه‌ای گرایش‌های 

قدیمی خود به هنر را در 
دوره ریاست جمهوری 

حفظ کردند. مثلاً اشاره 
کردید که در یک دوره، 

ایشان 20 هنرمند و نوازنده 
موسیقی را به نهاد ریاست 
جمهوری دعوت کردند که 

این هنرمندان نه تنها با 
سازهایشان به نهاد ریاست 

جمهوری آمدند، بلکه 
در نمازخانه نهاد ریاست 

جمهوری ساز نواختند، آن هم 
درحالی که ایشان یک عالم 
دینی و یک مجاهد انقلابی 

بودند. انتشار این خبر در آن 
زمان واکنشی نداشت؟

نکتـــه مهمـــی کـــه بایـــد بـــه آن دقـــت 
کـــرد ایـــن اســـت کـــه ایـــن نوازنده‌هـــا 
در نمازخانـــه نهـــاد ریاســـت جمهوری 
جمع شـــده بودنـــد. اما به طـــور کلی، 
ایشـــان در واقـــع راهـــی را رفـــت کـــه 
در عمـــل و نظـــر، فتـــوا و حکـــم امـــام 
خمینـــی)ره( را اجرا و پیاده کـــرد. امام 
خمینـــی)ره( چنـــد کار کـــرد کـــه غیر از 
ایشـــان کس دیگری نمی‌توانســـت این 
کار را بکند. یکی حل مســـأله موسیقی 
بود کـــه امـــام)ره( در عمـــل و در فتوا، 
موســـیقی را به دو گونه موســـیقی حرام 
و حـــال تقســـیم کـــرد. یعنـــی مطابق 
نظـــر امـــام)ره( هـــر موســـیقی و نفس 
موســـیقی حـــرام نیســـت. بنابراین راه 
برای نوازندگی و موســـیقی هموار شد. 
اما درباره مســـأله‌ای که اشـــاره کردید، 
یـــک روز بـــه نهـــاد ریاســـت جمهوری 
رفتـــم و دیدم آقای خامنـــه‌ای از وزارت 
ارشـــاد، گـــروه کـــر موســـیقی وزارت 
ارشـــاد را جمع کرده اســـت، بـــا ویولن 
و تنبـــک و دیگر ســـازها. همـــه ارکان و 
اجزای یک ارکســـتر جمـــع بودند. من 
اســـامی همـــه آن ســـازها را نمی‌دانـــم، 
اما آقای خامنه‌ای هم اســـامی سازها را 
می‌دانســـت، هم دستگاه‌های موسیقی 
را می‌شـــناخت و گوشه‌های هر دستگاه 
را. آقـــای خامنـــه‌ای بـــه موســـیقی وارد 
بـــود، بـــه طـــوری کـــه می‌شـــود گفـــت 
موســـیقیدان بود. حتی خاطرم هست 
کـــه در مواردی بـــه برخـــی از نوازنده‌ها 

کـــه  دربـــاره مقام‌هـــا و گوشـــه‌هایی 
آنـــان می‌نواختنـــد تذکـــری دادنـــد و 
نکاتـــی را یـــادآوری کردنـــد، آن هـــم با 
اســـتفاده از اصطلاحات فنی موســـیقی 

و خوانندگـــی.

شما از زبان مرحوم طالقانی 
نقل کردید که به رغم ارتباط 

نزدیک به روشنفکران، باز هم 
آقای طالقانی به شما گفتند 
»ما آخوندها هرچه بکنیم، 
باز هم این روشنفکران ما 
را قبول نخواهند داشت.« 

شما و آقای خامنه‌ای 
جزو روحانیونی بودید که 
روشنفکران شما را قبول 

داشتند یا نداشتند؟
و  نیســـتم  وشـــنفکران  ر دل  در  الان 
نمی‌توانـــم بگویم کـــه قبول داشـــتند یا 
نداشـــتند. مـــا الان روشـــنفکران دینـــی 
بنامـــی داریم و این ســـؤال را باید از آنان 
بپرســـید کـــه آن وجـــه امتیـــازی که بین 
خودشـــان قائل هســـتند، چی هســـت.

شما یک دوره‌ای در انتخابات 
مجلس خبرگان ردصلاحیت 

شدید. در آن زمان با رهبر 
شهید گفت‌و‌گو نکردید تا این 

مسأله را پیگیری کنید؟
به ایشان نگفتم.

چرا به ایشان مراجعه 
نکردید؟

به ایشـــان نگفتـــم، به این دلیـــل که اگر 
آقـــای خامنـــه‌ای می‌خواســـت حـــق مرا 
احقـــاق کنـــد، باید بـــا شـــورای نگهبان 
مواجـــه می‌شـــد. آیـــا ایـــن صـــاح بود؟ 
صلاح آقای خامنه‌ای نبود که با شـــورای 

نگهبان مواجه شـــود.

220 سال پیش عباس‌میرزا 
قاجار در دو جنگ از روس‌ها 
شکست خورد. آن شکست، 

اولین مواجهه ما با قدرت‌های 
جدید، بویژه قدرت‌های غربی 
بود. از آن زمان تاکنون، آقای 

خامنه‌ای اولین حکمران ایران 
است که مقابل استکبار غربی 
ایستاد و شهید شد. از آن زمان 

تاکنون، آقای خامنه‌ای اولین 
روحانی است که در مقام 

حکمران ایران، خونش برای 
استقلال ایران ریخته شد. 

معنای این اتفاق که خون یک 
مرجع دینی برای استقلال ایران 

ریخته شد، برای شما، مردم و 
برای روشنفکران ما چیست؟

بیـــش از این جنبـــه، واقعیت این اســـت 
که جنبه شـــخصی و عاطفی شهادت آقای 
خامنه‌ای مرا تحـــت تأثیر قـــرار داد. برای 
همین شـــروع به سرودن شعری کردم که 
حال مرا دربـــاره شـــهادت آقای‌خامنه‌ای 
بیـــان می‌کنـــد. شـــعر را اینطـــور شـــروع 
کـــردم: »من چه گویـــم زان که جانم رفته 
اســـت / از تنم روح و روانم رفته اســـت.« 
این شـــعر باید تکمیل شـــود، اما آخر این 
شـــعر اینطور اســـت که »قصه مـــا« -یعنی 
قصه شخص من و آقای خامنه‌ای - »قصه 
مـــا قصه جـــان و تـــن اســـت / مـــن تنم، 
ســـیدعلی جـــان من اســـت.« شـــهادت 
ایشان بسیار جانســـوز است. )می‌گرید.(

بعد از آن همه سال انقلابی 
بودن آقای خامنه‌ای و این 

همه سال رهبری، شأن 
آقای‌خامنه‌ای گویا همین بود 

که با شهادت از دنیا برود.
همین طور اســـت. این حرفـــی که زدید 
را من هـــم به گونه دیگـــری گفتم، یعنی 
گفتـــم کـــه شـــهادت آقـــای خامنـــه‌ای، 
پرونـــده او را بـــه امضـــای خون رســـاند. 

پرونـــده ایشـــان بـــا خون امضا شـــد. 

بازتاب یا نتیجه شهادت 
ایشان در روحانیت، در 

روشنفکران و در تاریخ ما 
چه خواهد بود؛ شهادت یک 

مرجع روحانی و دینی که تا 
پای جان و با نثار خون خود، 
پای استقلال ایران ایستاد.

آقای خامنه‌ای و شـــهادت ایشان به عنوان 
یـــک مـــورد بی‌نظیـــر، یـــک نمونـــه و یک 
الگوی منحصـــر به فرد خواهـــد بود. وقتی 
به زندگـــی آقای خامنـــه‌ای نـــگاه می‌کنید 
که منجر به شـــهادت ایشان شـــده است، 
می‌بینیـــد نمی‌توانیـــد نظیـــری بـــرای آن 

پیـــدا کنید. 

به عنوان کسی که از سال‌های 
دور ایشان را می‌شناختید، 

این همه ایستادگی برای 
استقلال ایران و مقابل غرب 

از کجا ناشی می‌شد؟ 
در این زمینه باید مورخان و تاریخ 

نویسان بنویسند و داوری کنند، 
جامعه‌شناسان و رهبران ادیان باید 

بنویسند. تاریخ آقای خامنه‌ای، 
فقط تاریخ آقای خامنه‌ای نیست، 
تاریخ استقلال کشور است، تاریخ 

سربلندی کشور است. تاریخ 
آقای‌خامنه‌ای، تاریخ آزادی ایران 

است.

مرتضی گل‌پور
معاون سردبیر

رفتید، گویا به آقای خامنه‌ای 
اینطور گفتید که قبلاً مردم 

زیاد با شما گرم نبودند و 
حتی بعضی‌ها سخت‌شان 

بود که با شما صحبت کنند، 
چه شد که الان همه به شما 

سلام و احترام می‌کنند؟ 
داستان از چه قرار بود؟

تاریـــخ دقیـــق ایـــن واقعـــه در خاطرم 
نیســـت، اما وقتی بـــه ایرانشـــهر تبعید 
شـــدم، آنجا غریب بودم. در این شـــهر 
حسینیه‌ای داشـــتند که شخصی به نام 
شـــاطرمحمد آن را اداره می‌کـــرد. ایـــام 
نیمه‌ شـــعبان بود، در حسینیه ایرانشهر 
مجلـــس جشـــنی گرفتـــه بودنـــد، من 
هم کـــه روحانـــی تبعیدی بـــودم در آن 
مجلس جشـــن شـــرکت کـــردم. وقتی 
کـــه آقـــای خامنـــه‌ای را بـــرای گذراندن 
دوره تبعیـــد ایرانشـــهر آوردند، بلافاصله 
هنـــگام ورود بـــه ایرانشـــهر بـــه همـــان 
حســـینیه و بـــه همان مجلـــس آوردند. 
من و آقای خامنـــه‌ای در همان مجلس 
یکدیگـــر را دیدیـــم، باهـــم روبوســـی 
کردیم و با هـــم نشســـتیم و بعد رفتیم 
منـــزل مـــا. مـــن و خانـــم مـــن منزلـــی 
گرفتـــه بودیـــم. آقـــای خامنـــه‌ای تنها 
بودنـــد. در ایرانشـــهر، در منـــزل ما که 
دو اتـــاق داشـــت، یکـــی از اتاق‌هـــا را به 
آقای‌خامنه‌ای اختصـــاص دادیم. من و 
خانم که تازه ازدواج کـــرده بودیم، اتاق 
دیگری داشـــتیم. ما می‌خواستیم آقای 
خامنـــه‌ای برای صبحانه و ناهار و شـــام 
بیاینـــد کنار مـــا و با ما صبحانـــه و ناهار 
و شـــام بخورند. اما چون اول ازدواج ما 
بود، ایشـــان به مـــن می‌گفتند شـــما و 
خانـــم ماه‌عســـل‌تان اســـت، شـــما بـــا 
هم باشـــید، بـــرای مـــن جداگانـــه غذا 
بیاوریـــد. بـــرای همیـــن، خانـــم مرتب 
برای ایشـــان غـــذا می‌برد و ایشـــان هم 
اظهار محبت می‌کـــرد. بعضی روزها که 
از مشـــهد و کرمان و تهران مســـافر زیاد 
می‌آمدنـــد، خانم مـــا از آنـــان پذیرایی 
می‌کـــرد. یـــک روز آقـــای خامنـــه‌ای به 
مـــن گفتنـــد »تبعیـــدی واقعـــی خانـــم 
شماســـت، من و شـــما تبعیـــدی واقعی 
نیســـتیم، چون تمام زحمـــات پذیرایی 
بـــه  از دیدارکننـــدگان و کســـانی کـــه 
ملاقات ما می‌آیند با خانم شماســـت.« 
خانم الان هم گاهـــی تعریف می‌کند که 
 در آن روزهـــا، گاهـــی در یک روز شـــاید
20 تا 30 نفر میهمان داشـــتیم و ایشـــان 
از این میهمانـــان پذیرایی می‌کرد و غذا 

می‌پخت و امـــور را اداره می‌کرد.

شما در جایی گفتید که 
آقای خامنه‌ای راننده بسیار 

چیره‌دستی بودند.
بلـــه. یـــک بـــار در همـــان شهرســـتان 
ایرانشـــهر، ســـادات بزمان مـــا را دعوت 
کردنـــد. مـــن و خانـــم مســـافر بودیم و 
آقـــای خامنـــه‌ای راننـــده ماشـــین. من 
کنار ایشـــان نشســـته بودم و همســـرم 
در صندلـــی عقـــب. آقای خامنـــه‌ای ما 
را بردنـــد به بزمـــان که ناهـــار میهمان 
ســـادات آنجـــا بودیـــم. در راه، آقـــای 
خامنـــه‌ای دربـــاره رانندگـــی خـــودش 
صحبـــت می‌کـــرد و اینکـــه راننده‌هـــا 
در موضـــوع تســـلط بر رانندگی اقســـام 
مختلـــف دارنـــد. اینطـــور که مـــن یادم 
اســـت، می‌گفـــت ما پنـــج نـــوع راننده 
راننده‌هـــا،  ماهرتریـــن  امـــا  داریـــم، 
راننده‌هایـــی هســـتند کـــه شـــب‌های 
تاریـــک در جاده‌هـــای تاریـــک رانندگی 
می‌کنند امـــا به اندازه‌ای ماهر هســـتند 
کـــه در تاریکـــی شـــب هـــم پیچ‌هـــای 
بـــه  وقتـــی  و  می‌شناســـند  را  مســـیر 
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